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ها یا موجودات دیگر، مانند ما زبان ها، دلفینانسان ها دارای زبانند، اما حیوانات چطور؟ آیا شمپانزه

تر شباهتی وانات تکامل یافتهکنند؟ آیا ذهن حیدارند و از آن برای ایجاد ارتباط با یکدیگر استفاده می

ای از زبان توانیم به آنها گونهبه ذهن ما دارد؟ و آیا اگر حیوانات زبانی برای خود نداشته باشند، ما می

 بشر را بیاموزیم؟ و سوالاتی از این قبیل...

های پژوهشی در گردد که یافتهزبان به خودی خود جالب است، و به این بر میمطالعات حیوانات و 

های کند در این راستا این فصل به مرور پژوهشخصوص حیوانات در درک این موضوع کمک می

 پردازد.مربوط به آموزش زبان به حیوانات می

 زش زبان به شمپانزه، گوریل و دلفینآمو

 ویکی: شمپانزه ناطق

زوج روانشناس کتی و کیت هیز نخستین تلاش علمی جامع برای آموختن زبان را به  1940در دهه 

 انجام رساندند.

این زوج بچه شمپانزه ای را به همراه فرزند خود بزرگ کردند به امید اینکه او هم زبان یاد یگیرد. 

کردند با این همه و به رغم همه تلاش آنها با بچه شمپانزه مثل یک عضو کامل خانواده رفتار می

کرد کلمه یادگرفته بود و اینقدر بد انها را تلفظ می  4عد از گذشت سه سال بچه شمپانزه فقط آنان، ب

که فهم آنها کار آسانی نبود. با این نتایج ناامیدکننده این دو روانشناس مجبور شدند پروژه را رها 

 کنند.

 واشو: شمپانزه ای با زبان اشاره

ای به اردنر کوشیدند تا به بچه شمپانزههای آلن و بیاتریس گزوج روانشناس دیگری به نام 1966در 

نام واشو زبان اشاره بیاموزند، زیرا اعتقاد داشتند که هر کوششی برای آموختن زبان گفتار به شمپانزه 

محکوم به شکست است زیرا آنها فاقد دستگاه آوایی شبیه به دستگاه آوایی انسان برای تولید گفتار 

 هستند. 



هایشان مهارت بالایی داشتند، این زوج آموزش زبان اشاره را ها در به کارگیری دست چون میمون 

بود، فراگرفت و بنا به گزارش  130شروع کردند. پس از سه سال واشو واژگانی را که شامل تقریبا 

 تولید کرد. ای را های دو یا سه کلمهگاردنرها گفته

توان با توسعه زبانی کودکان اما به رغم ادعای گاردنرها که یادگیری علائم اولیه به وسیله واشو را می

 مقایسه کرد

 اقعیت امر این است که واشو هرگز از سطح زبانی یک کودک یک و نیم تا دو ساله فراتر نرفت.و

 هایی با زبان اشارهی میمونپسر واشو و جامعه

پس از چند سال واشو به موسسه ای در ایالت واشنگتن برای تحقیقات پژوهشگرانی دیگر به نام 

 راجر و دبی فوتس که روی تعدادی شمپانزه کار می کردند فرستاده شد. 

ها به وجود ها بررسی این موضوع بود که آیا زبان در بافت اجتماعی جامعه میمون علاقه اصلی فوتس

 آید یا خیر.می

کردند هایی بود که آنها با دقت بیشتری رفتار او را بررسی میلیس، یکی از میمون پسر خوانده واشو، لو

گرفت. فوتسها شاهد بودند ها نیز یاد میو معتقد بودند که علائم را نه تنها از واشو که از دیگر میمون 

 کرده است به دستان لولیس برایکه چگونه واشو علائم را به لولیس نشان داده و حتی سعی می

ها در یک کنند که در آن میمون علامت دادن صحیح، شکل بدهد. همچنین آنان موردی را ذکر می

اند. برای آنان همه این موارد بدین معناست که اگر زبان در بین تبادل سه جانبه شرکت داشته

مینه ها پیشرفت کند. اما تا به امروز در این زتواند بدون دخالت انسان ها آغاز شود میشمپانزه

 پیشرفت ناچیزی حاصل شده است.

 لانا: شمپانزه رایانه پرداز

ان از هفت رنگ و نه شکل هندسی زوج دیگری زبان مصنوعی ساده یرکیش را به لانا آموختند. این زب

ها و اشکال مزبور روی صفحه کلید ها بود. رنگتشکیل شده است که عمدتا بیانگر اشیاء و کنش



بزرگی سوار شده بودند. لانا برای هر درخواست هر چیزی باید کلیدهای خاصی را به ترتیب مشخصی 

 داد. لانا با این روش صدها جمله را یادگرفت.فشار می

آموزی محدودی ها توانایی زبان خود پژوهشگرانی که لانا را آموزش دادند معتقد هستند که میمون 

دارند. آنها بر این باور هستند که رسانه های گروهی در خصوص پژوهش های مربوط به زبان حیوانات 

را به وجود آورده اند، اما باید گفت که خود پژوهشگران نیز در اظهاراتشان جانب  امیدهای فراوانی

توان از آنچه دهد که هنوز نمیبینی ادامه میاند. با وجود این با خوشاعتدال و احتیاط را نگرفته

به ها بتوانند با ما ها قادرند انجام دهند یا ندهند سخن به میان آورد و ممکن است میمون میمون 

 های بدیع بپردازند. امید این محقق به پیشرفت فنون آموزشی است.تبادل ایده

 نیم چیمپسکی و انقلاب چیمپسکیایی

با اعلان نتایج تحقیقات روانشناسی به نام تراس رو به کاستی  1970در دهه  1960بینی دهه  خوش

کرد، تحقیقات ها جانبداری میای به شمپانزهگذاشت. وی که قبلا از ایده امکان آموزش زبان اشاره

ای از ییریافتهای که آن را نیم چیمپسکی نامید، به انجام رساند. تراس صورت تغخود را با شمپانزه

 ای آمریکایی را به نیم یاد داد.زبان اشاره

پس از اتمام پروژه، او با مطالعه نوارهای ویدئویی پژوهش موردنظر به این نتیجه رسید که نیم با علم 

باید از زبان اشاره استفاده کند، برخی از علائم را یاد گرفته های خود  اینکه برای دستیابی به خواسته

فعل استفاده کند. مطلب دیگر اینکه نیم  -فاعل یا فاعل-بود بدون اینکه از الگوی ثابت ترتیب فعل

برد و به صورت تصادفی تر، عمدتا به تقلید از مربی خود علائم را به کار میدر تولید گفته های طولانی

یافت. در نهایت تراس به این نتیجه رسید کرد تا به خواسته خود دست میم استفاده مینیز از علائ

 ها فقط قادر به یادگیری چند جنبه بسیار ابتدایی زبان هستند.که شمپانزه

 ای با زبان اشکالشمپانزه سارا:

ای به دیگر شخصی به نام دیوید پریماک در دانشگاه پنسیلوانیا سعی کرد تا به شمپازهدر پژوهشی 

ای و نام سارا  نحوه استفاده از نماد را آموزش دهد. او در تحقیق خود به جای استفاده از زبان اشاره

د. برخی از نماد در اختیار سارا قرار داد تا آنها را مستقیما به کار بر130صفحه کلید الکترونیکی، 



رفتند. تحقیقات پریماک هایی مثل قرمز و آبی و یا نام میوه مثل هلو و موز به کار مینمادها نام رنگ

دهد که این حیوانات موجودات باهوشی هستند. برای مثال سارا قشرشکنی ) توانایی گفتگو نشان می

ت را نشان داد. سارا به در مورد چیزهایی که حاضر نیستند( را که گمان میرفت مختص انسان اس

کرد مثلا برای آسانی از اشکال برای درخواست چیزهایی که در اطراف او نبودند، استفاده می

های های آزمایش پریماک جنبهداد. حتی برخی میمون درخواست میوه، به من موز بده را نشان می

گرفت. پریماک خود بر این در برمیاز نحو را فراگرفتند اما در حد ابتدایی آن و تنها ترتیب اسامی را 

 شود.ها در این سطح متوقف میباور است که دانش نحوی میمون 

 

 زبان اشاره با گوریلی کوکو:

به دنیا  1971فرانسیس پترسن نتایج جالبی را از گوریلی به نام کوکو گزارش کرده است که در سال 

ای آمریکایی قرار گرفت. یکی از این نتایج این بود که کوکو با استفاده آمد و تحت تعلیم زبان اشاره

برای توصیف چیزهای تازه به وجود  های جدیدی راهایی که قبلا یادگرفته بود واژهاز ترکیب واژه

واژه را فراگرفت و با گذشت ده سال دیگر تعداد  132آورد. کوکو بعد از چهار سال و نیم آموزش می

رسید اما نحو کوکو نیز مانند سایر همنوعانش که تحت تعلیم قرار گرفته بودند از  500ها به واژه

ها تنها سن ادعای تراس را در مورد اینکه میمون همان سطح ابتدایی فراتر نرفت. اما تحقیقات پتر

کند. همچنین داده های پترسن کنند که چیزی را بخواهند، نقض میوقتی از علائم استفاده می

گزینند را نیز ها به خودی خود نامی برای اشیا را بر میادعای دیگر تراس را در مورد اینکه میمون 

 کند.رد می

 ها آموزش از طریق بینایی و شنواییدلفین

های زیادی وجود دارد. اما تا ها افسانه ها و حکایت ها و نهنگارتباط با هوش سرشار دلفین در

گونه تلاش علمی در جهت مشخص کردن توانایی بالقوه این موجودات برای ایجاد هیچ 1960دهه

سعی داشت تا به یک دلفین بیاموزد که لی لی  1964ارتباط با انسان به عمل نیامده بود. در سال 

با عبور دادن هوا از راه سوراخ بینی، صداهای زبان انسان را تقلید کند. یک دلفین نوجوان به نام الوار 



موفق شد چیزی شبیه به واژه فواره بیان کند. اما نهایتا مشکلات تلفظی آنقدر زیاد بود که لی لی 

 شت.ای به جز رها کردن تحقیقات نداچاره

ادعاهای  رغم به ساخت. معطوف اهدلفین بین ارتباط ایجاد چگونگی به را خود توجه او سپس

بی بالاتر از انسان دارند(، این قبیل ها هوش و مذهغیرمعقول لی لی )از جمله این ادعا که دلفین

ای مانند زبان مطالعات در وهله اول باید نشان دهند که آیا این حیوانات اصولا قادرند چیز پیچیده

 را به کار برند یا نه.

تری را برای تعلیم زبان العات متفاوت و رویکردهای علمیلوئیس هرمان در دانشگاه هاوایی بعدها مط

ها ابداع کرد. او مطالعات خود را با دو نوع زبان مصنوعی، یکی با صداها و دیگری با علائم به دلفین

توانند ها می توانند زبان را بیاموزند و اگر میدیداری به انجام رساند. او می خواست بداند که آیا دلفین

 تا چه حد؟

برای آموزش دو دلفین آغاز شد. هر یک از دو دلفین یکی از دو زبان  1979یک برنامه آموزشی در 

شد در مصنوعی فوق را آموختند. هر دو دلفین بدرستی آموختند تا اعمالی را که از آنها خواسته می

ای بودند که از نام اشیاء و های دو، سه، چهار یا پنج واژهها شامل توالیهند. درخواست آب انجام د

 گرفتند.ها شکل میکنش

ها معمولا به جملاتی که به مطالعاتش این است که دلفین در هرمان  هاییافته ترینجالب  از یکی

ملاتی که فاعل و مفعولشان تنها از طریق معنا مشخص لحاظ معنایی قابلیت وارونگی دارند یعنی ج

دادند. برای مثال دو شود بلکه به کاربرد دانش نحوی نیاز دارد، به درستی واکنش نشان مینمی

جمله علی رضا را هل داد. و رضا علی را هل داد دو رخداد متفاوت را توصیف می کند. با دانشی که 

می دانیم که وقوع هر یک از دو رخداد فوق در دنیای بیرون به در مورد این دو فرد در ذهن داریم 

یک اندازه محتمل است. اما بعضی از جملات وارونه کردن آنها به راحتی محتمل نیست. برای مثال 

تواند باشد؟ احتمالا استفاده از چکش برای های کوبید، میخ و چکش در یک جمله چه میتعبیر واژه

توانید راین حتی اگر این سه واژه در توالی دستوری درستی قرار نگیرند، میباشد. بنابکبیدن میخ می

بر اساس تجربیات خود ارتباط مشخصی را بین چکش و میخ و عمل کوبیده شدن برقرار سازید. به 

همین ترتیب حیوانی مانند دلفین هم ممکن است بر اساس تجربیات خود و نه بر اساس ترتیب 



ژگانی واکنش مناسب نشان دهد. اگر قرار باشد آزمایشی درباره دانش دستوری های یک زنجیره واواژه

 به عمل آید، این واقعیت نیز باید مدنظر قرار گیرد.

ها از ساختارهایی به همین دلیل در تحقیقاتش بر دلفین و داشت  آگاهی موضوع این از هرمان 

مثلا هم جمله حلقه را پیش لوله ببر و هم  استفاده کرد که به لحاظ معنایی قابلیت وارونگی داشتند.

ها به هر دو جمله واکنش ها به کار برد. از آنجا که دلفینجمله لوله را پیش حلقه ببر را برای دلفین

ها یکی از جنبه های نحو دستورزبان یعنی ترتیب درست نشان دادند، هرمان نتیجه گرفت که دلفین

 ای را فراگرفته است.سازه

ها و روابط آنها در یک ساختار ها بر اساس فهم واژهورزد که دلفینهرمان بر این نکته تأکید می

شوند، تمام دهند. وقتی که ساختارها و روابط فراگرفته میامری، کارهای جدید را نیز انجام می

ها هم درک شده شوند، البته به شرط آنکه معنی واژهها نیز فهمیده مین ویژگیجملات جدید با هما

 باشند.

ادعا کرد که این موجودات توان ها، نمیها به دستورالعملدلفین پاسخ رغم به که داشت  توجه باید

ها ساختار امری دارند. به اند. علت این است که همه جملات دلفینساختار جملا امری را فراگرفته

عبارت دیگر دلفین از تفاوت نحوی بین صورت جملات امری، پرسشی و خبری آگاهی ندارد و دلیل 

 غیرامری است.ای برای جملات امری در مقابل جملات گونه نشانهآن نبودن هیچ

ها قادر به تولید و بیان یادگیری ساختارهای نحوی دیگر، برای مشخص کردن اینکه دلفین بر علاوه

ری نیاز است. با توجه به های خود بر اساس فهم زبان هستند یا خیر نیز، به تحقیقات بیشتآموخته

هایمان در مورد فراگیری زبان در کودکان و ارتباطی که بین فهم زبان و تولید آن وجود دارد، دانسته

ها نیز در صورتی که ابزار مناسبی برای فراگیری در اختیار باشیم که دلفین ممکن است توقع داشته

 کل چندانی مواجه نشوند.داشته باشند، برای توسعه توانایی تولیدی خود با مش

 ارتباط حیوانات در دنیای وحش

 شودمی مشاهده آنها از  که رفتارهایی  اگرچه و کنندمی برقرار ارتباط مختلفی هایروش به حیوانات

ارتباطی ندارند، باید توجه داشت که در یک سطح بنیادی حیوانات نیز همانند ما  ماهیت  همگی



یابی، برای اخطار دادن و دلایلی برای تبادل اطلاعات دارند؛ مثلا برای بدست آوردن غذا، برای جفت 

 تهدید دیگران و...

کا.ر  به دیگری را هایروش نیز بسیاری و کنندمی استفاده آوایی علائم از حیوانات از بسیاری

ها از علائم دیداری استفاده کنند و سگها از قوه بویایی استفاده میند. برای مثال مورچهگیرمی

 کنند.می

ها اولیه تعلق دارد. بر اساس گزارش پستانداران  به  وحش دنیای  در ارتباط نوع ترینپیچیده  شک بدون 

تر دارند. کنند که از آنچه گمان می رفت ماهیتی پیچیدههای آفریقایی صداهایی را تولید میمیمون 

توجه به نوع موجود تهدیدکننده، این موجودات فریادهای اعلام خطر متفاوتی را به کار  برای مثال با

 برند.برند. پرندگان نیز صداهایی متفاوتی را برای مقاصد مختلف به کار میمی

زنبور عسل ها هم برای مقاصد مختلف خود برای برقراری ارتباط هم از حس لامسه و هم حس 

 کنند.بینایی استفاده می

 ی و زبان بشرارتباط حیوان

 شودمی مشاهده آنها از  که رفتارهایی  اگرچه و کنندمی برقرار ارتباط مختلفی هایروش به حیوانات

ارتباطی ندارند، باید توجه داشت که در یک سطح بنیادی حیوانات نیز همانند ما  ماهیت  همگی

یابی، برای اخطار دادن و ت دلایلی برای تبادل اطلاعات دارند؛ مثلا برای بدست آوردن غذا، برای جف

 تهدید دیگران و...

کا.ر  به دیگری را هایروش نیز بسیاری و کنندمی استفاده آوایی علائم از حیوانات از بسیاری

ها از علائم دیداری استفاده کنند و سگها از قوه بویایی استفاده مییرند. برای مثال مورچهگمی

 کنند.می

ها اولیه تعلق دارد. بر اساس گزارش پستانداران  به  وحش دنیای  در ارتباط نوع ترینپیچیده  شک بدون 

تر دارند. کنند که از آنچه گمان می رفت ماهیتی پیچیدههای آفریقایی صداهایی را تولید میمیمون 

اعلام خطر متفاوتی را به کار برای مثال با توجه به نوع موجود تهدیدکننده، این موجودات فریادهای 

 برند.برند. پرندگان نیز صداهایی متفاوتی را برای مقاصد مختلف به کار میمی



زنبور عسل ها هم برای مقاصد مختلف خود برای برقراری ارتباط هم از حس لامسه و هم حس 

 کنند.استفاده می بینایی

 د بحثدشمپانزه کوتوله و داغ شدن مج

در جراید، گزارشی در مورد یک شمپانزه کوتوه به نام کانزی منتشر شد، که بر اساس   1990اکتبر   در

 ها و چگونگی استفاده از قواعد دستوری را فرا گرفته اند.  این باعث شد  تاواژه آن گزارش، کانزی

 بار دیگر بحث حیوانات و زبان در کانون توجه قرار گیرد.

دو ساله قواعد  کودک یک اندازه به ماهه 5 دوره یک خلال در ساله 5 کانزی که کردند ادعا آنها

دستور زبان را یادگرفته است. چامسکی نسبت به این ادعا انتقاد تندی را مطرح کرد. اومعتقد است 

از دستور زبان یک غیرممکن منطقی نیست، اما آنقدر دور از ذهن است که هیچ که استفاده شمپانزه 

های کند که اگر شمپانزهگیرد. وی چنین استدلال میشناسی آن را امری جدی درنظر نمیزیست 

ها سال توانایی استفاده از دستورزبان را داشتند، باید تا به حال آن را به کار کوتوله در طول میلیون 

د. عجیب است اگر فرض کنیم حیوانی به لحاظ تکاملی بالقوگی بسیار پیچیده دارد اما از آن بردنمی

 استفاده نکرده باشد تا اینکه پژوهشگرانی چگونگی به کارگیری آن را به آنها آموزش دهند. 

 گیرینتیجه

توانایی  ، آموزشی محیط در هم و  وحش دنیای در هم که دهدمی نشان  گرفته انجام تحقیقات نتایج

رسد و البته نیاز به توضیح دارد این ات بسیار ابتدایی است.  آنچه عجیب به نظر میزبانی حیوان

واقعیت است که چرا توانایی زبان حیوانات تا این حد پایین است در حالی که آنها از توانایی هوشی 

وزش داده ای که به آنها آمهبالایی برخوردارند. پس علت ناتوانی آنها برای یادگیری کاملتر زبان اشار

تواند گفتار ها نمین شود چیست؟ چرا به رغم داشتن قوه شنوایی بسیار بالایی نسبت به انسامی

 انسان را بفهمد؟

ر کلی دو نگرش را پردازان معاصر در ارتباط با فراگیری زبان به وسیله انسان و حیوان به طونظریه

مطرح ساخته اند )در فصل هفت این دو نگرش به تفصیل توضیح داده خواهد شد( و با هم اختلافاتی 

 در این زمینه دارند، اما با فرض هر یک از این دو نگرش، واقعیت این است که حیوانات فاقد زبانند.



 


